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* دانش آموخته  مقطع دكتری رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چكيده
درک رفتارهاي روسيه و امريكا در حوزه انرژي خزر نيازمند توجه به مقطع زماني پس از سقوط شوروي ، نظريات 

غالب در مقطع زماني مورد بررسي ، استراتژي هاي سياست خارجي دو طرف و دكترين هايي است كه به منظور 

دستيابي به اهداف اجرا شده است.

ليبرال ، احتمال وجود نفت  ليبراليسم و نهادگرايان        در مقطع اول مورد بررسي در اين نوشتار، غلبه نظريه 

فراوان در منطقه و استراتژي تنوع بخشي به منابع تأمين انرژي توسط امريكا موجب اجراي استراتژي تركيبي 

نفوذ در اوراسيا و پيگيري نظريه رژيم سازي منطقه اي توسط نفت ، خطوط لوله نفت ، ترانزيت نفت و اتصال منطقه 

براي  اروپا  اتحاديه  و   )OECD( اروپا  همكاري  و  توسعه  ناتو، سازمان  نهادهايي چون  و  بين الملل شد  به اقتصاد 

زمينه سازي نفوذ و اجراي سياست سد نفوذ روسيه فعال شدند تا در غفلت ناشي از حضور غربگرايان در كرملين 

بتوانند رژيم مورد نظر خود را براي تثبيت هژموني غرب با توجه به اشتياق كشورهاي منطقه براي واگرايي از مسكو 

اجرايي كنند.

          در مقطع دوم رقابت ، غلبه گفتمان امنيتي در منطقه ، كم توجهي امريكا به منطقه به دليل درگير شدنش در عراق 

اندک  منابع  امريكا ، مشخص شدن حجم  با  افغانستان، همراهي عربستان و كشورهاي نفت خيز خليج فارس  و 

تا روسيه استراتژي  باعث شد  امنيت محور در كرملين و رشد قيمت نفت  انرژي در منطقه ، حضور ملي گرايان 

بازگشت به مونروئه و خارج نزديک را در قالب دكترين بازگشت توسط انرژي اجرا كند. اين استراتژي به دنبال 

استفاده از ابزار نفت و گاز در تشويق متحدان و تنبيه كشورهاي واگرا همچون اكراين ، گرجستان و آذربايجان 

 بود و توانست در آسياي مركزي از طريق اتحاد با چين و شكل گيري پيمان شانگهاي و تقويت CIS مانع تثبيت

نفت خزر؛ تزريق رقابت به اوراسيا
                                                          دكتر مسعود سوری

                                                         

*
واحد علوم و تحقیقات
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آذربايجان  و  اكراين ، گرجستان  منافع منطقه اي در كشورهاي  از  به كسب سهم  قفقاز  و در  هژموني غرب شود 

ختم شود. با توجه به تلاش دو طرف اين رقابت براي توسعه هژموني و نفوذ خود با توجه به شرايط بسته منطقه ، 

ويژگي هاي نظام هاي سياسي منطقه ، نزديكي به اروپا ، حضور چين و ايران و تركيه در منطقه و نفوذ نظريه هاي 

به نظر مي رسد رقابت شكل گرفته حول  نئورئاليستي در محافل تصميم گيري و تصميم سازي كرملين و مسكو  

خطوط لوله و استخراج و ترانزيت نفت و اتحاديه هايي چون گوام ، اتحاديه اروپا و CIS و شانگهاي تداوم يابد و 

تأثير خود را در منطقه تداوم بخشد. نوع اين رقابت و سطوح آن به تحولات درون منطقه اي وابستگي جدي دارد 

ولي در هر حال با توجه به قدرت و ضعف طرفين داراي شدت و ضعف خواهد بود.

كليد واژه ها
نفت ، قفقاز، اوراسيا ، رقابت امريكا و روسيه.
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مقدمه 
با سقوط شوروي موجي از خوش بیني بر جهان مستولي شد و تصور پیروزي لیبرالیسم بر كمونیسم موجب تحول در 
بسیاري عرصه ها از جمله عرصه نظريه پردازي در روابط بین الملل شد . در اين مقطع لیبرالیسم خود را در پوسته اي 
جديد و در قالب نظرياتي چون نهادگرايي لیبرال و نهادگرايي نئولیبرال ظاهر كرد. اين خوش بیني با ضرورت ها و 

الزامات ژئوپلتیکي همراه شد و سیاست خارجي امريکا را به ويژه در حوزه انرژي متأثر ساخت.
     اين مقاله در پی آن است كه به ارتباط میان تحولات منبعث از سقوط شوروي در حوزه انرژي خزر ، نظريات روابط 
بین الملل در مقطع 1990 ، الزامات سیاست خارجي امريکا و نیاز اين كشور به انرژي بپردازد. به همین دلیل مقاله 
حاضر مي كوشد تا عنصر زمان )مقطع 1990 تا 2007( را با تحول در نظريه پردازي در غرب )رويکرد هاي جديد 
در لیبرالیسم ( و نیز با استراتژي هاي كلان سیاست خارجي امريکا در مورد انرژي در نظر گرفته و  با توجه به عناصر 
سه گانه فوق و دكترين هاي مطرح در سیاست خاجي امريکا در اين مقطع به تأثیر عناصر فوق بر منطقه انرژي خزر 

و كشورهاي پیرامون آن )قزاقستان ، تركمنستان ، آذربايجان ، گرجستان ، روسیه ، اكراين ( بپردازد.
         مقاله حاضر همچنین مي كوشد تأثیر تروريسم و افول نظريات لیبرالیستي را پس از 11 سپتامبر بر منطقه بررسي 
امريکا در منطقه  به تغییرات صورت گرفته در سیاست خارجي  نئورئالیستي  با توجه مجدد به رويکردهاي  كرده و 
اوراسیا )منطقه انرژي خزر( توجه كند و تأثیر آن را بر كشورهاي منطقه )كشورهاي داراي نفت و كشورهاي مسیر 

صادرات و كشورهاي ترانزيت كننده( بررسی كند.
          به نظر نويسنده تلاش براي كسب انرژي خزر پس از سقوط شوروي باعث نفوذ غرب به منطقه اوراسیا و كوشش 
براي شکل دادن به زنجیره اي از مبدأ تا مقصد )تولید كننده و مصرف كننده( شد و به شکل گیري دوره اي از رقابت 

میان روسیه و امريکا در منطقه منجر شد. اين رقابت دو مقطع كاملًا متفاوت را شامل مي شود:
      الف( مقطعي كه غرب مغرور از پیروزي لیبرالیسم بر كمونیسم به دنبال گسترش نظم سرمايه داري به منطقه 
بود. اين مقطع با تنش و بي نظمي در داخل روسیه و سکوت و مماشات مسکو در قبال تحركات امريکا و اروپا 
مصادف شد و موجب تحركات موفقي از سوي غرب براي شکل دادن به رژيم منطقه اي مبتني بر انرژي شد. اين 

دوره تاريخي از 1990 شروع و تا 1999 ادامه يافت .
       ب( مقطع دوم كه مصادف با غلبه گفتمان طالبان و مبارزه با تروريسم در جهان بود و با ظهور پوتین در روسیه 
همزمان شد و در قالب استراتژي بازگشت به خارج نزديك روسیه، كرملین تلاش كرد جايگاه از دست رفته در دهه 
1990 قرن   20 را بازيابي كند . اين زماني بود كه غرب و امريکا نیز با اعمال نفوذ روسیه در اوراسیا مماشات كرده 
و امنیت در منطقه را بر رقابت براي نفت ترجیح دادند، چرا كه آمارهاي ارايه شده از نفت منطقه غلط بود و انرژي 

منطقه ارزش رقابت نداشت . اين مقطع از 1999 تا 2007 ادامه يافت.
         اين مقاله اعتقاد دارد كه رقابت براي نفت در دهه 1990 در قالب دكترين گسترش توسط امريکا و تلاش براي 
بازگشت به خارج نزديك از سوي روسیه در دهه 2000 قرن 21 ، باعث يارگیري اتحاد و ائتلاف و تغییر در جايگاه 
 دوستان و دشمنان دو طرف رقابت در منطقه اوراسیا شد و همچنین موجب تحولاتي در كشورهاي منطقه از جمله 

دكتر مسعود سوری 
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در اكراين ، گرجستان ، قزاقستان و آذربايجان شد.
       پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا نفت منطقه ارزش رقابت و تلاش براي تصاحب را دارد  ؟

       اين مقاله در چند بخش كلي ارايه خواهد شد:
       الف( تحلیلي بر چرايي شکل گیري رقابت بر سر نفت منطقه خزر

        ب( بررسی مقطع اول رقابت بر سر نفت منطقه و عناصر مؤثر بر تکوين و تحکیم نفوذ غرب
         ج( بررسی مقطع دوم رقابت روسیه و امريکا در منطقه انرژي خزر 

          د( آثار رقابت نفتي بر منطقه اوراسیا
          ذ( نتیجه گیري

الف( تحليلی بر چرايی شكل گيری رقابت برای تصاحب نفت منطقه انرژی خزر
چرا امريکا و روسیه برای تصاحب نفت منطقه خزر تلاش كردند؟ آيا نفت منطقه ارزش رقابت داشت ؟ چگونه 
تلاش برای نفوذ در كشورهای صاحب نفت و كشورهای مسیر ترانزيت نفت باعث تحولات ژئوپلتیك در منطقه 

اوراسیا شد ؟ علاوه بر اين پرسش ها، ده ها پرسش ديگر نیز در اين مقاله قابل طرح است.
      به نظر می رسد برای دستیابی به پرسش اصلی مقاله كه آيا نفت منطقه انرژی خزر ارزش رقابت داشت توجه 

به متغیرها و عناصر زير راهگشاست.
      در مقطع نخست رقابت در منطقه، متغیرهای زير باعث تزريق سريع رقابت بین امريکا و اروپا با روسیه و 

متحدان منطقه ای مسکو شد:
      1ـ خوش بینی اولیه كشورهای منطقه نسبت به نفوذ غرب؛

       2ـ تلاش كشورهای منطقه برای نزديك  شدن به امريکا برای دور كردن خود از روسیه و افزايش واگرايی از 
           مسکو؛

       3ـ نقش مخفی شركت های چند ملیتی نفتی در ارايه آمارهای مختلف از نفت منطقه و كوشش برای واداركردن 
         حکومت های خود جهت كسب حمايت در منطقه؛

      4ـ استراتژی موفق كشورهای دارای نفت منطقه برای ارايه آمارهای اغواآمیز و اغراقی برای كشاندن غرب 
         به منطقه؛

     5 ـ تصور كشورهای منطقه نسبت به كسب دلارهای نفتی و دور شدن از نفوذ اقتصادی روسیه و نیز كوشش 
          كشورهای غربی برای اتصال منطقه اوراسیا به اقتصاد بین الملل از طريق فروش نفت؛ 

      6 ـ استراتژی نفوذ به منطقه انرژی خزر و كشورهای اوراسیا توسط امريکا با هدف قرار دادن اشتیاق كشورهای 
          منطقه به سوی غرب كه در قالب دكترين گسترش از سوی سیاستگزاران كاخ سفید ارايه و اجرا شد؛

7ـ ضعف در سیاست خارجی روسیه؛
 1 ـ 7 ـ  مماشات و سکوت توأم با رضايت مسکو از دور شدن كشورهای منطقه كه در اين مقطع به عنوان سربار

نفت خزر؛ تزريق رقابت به اوراسیا

)1(

)2(

)3(



135

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

87
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 ، 
ه 8

مار
ش

دكتر مسعود سوری 

روسیه مطرح شده بودند.
2 ـ 7 ـ حضور غربگرايان و آتلانتیك گرايان در كرملین از جمله افرادی چون يلتسین و كوزيرف كه خواهان اعطای 

برخی امتیازات منطقه ای با هدف نزديك شدن به اروپا و غرب و كسب مقام متحد آينده امريکا بودند.
3 ـ 7 ـ ضعف شديد يلتسین در اداره روسیه ، حاكمیت الیگارش ها در اقتصاد روسیه و عدم توجه  حولات سیاست 

خارجی و اوراسیا به دلیل رقابت های داخلی در مسکو.
8ـ حاكمیت نظريه نهادگرايان و لیبرال ها در واشنگتن كه معتقد بودند می توان حول نفت ، اكتشاف و استخراج نفت 
و ترانزيت آن ، حلقه ای از متحدان را با خط لوله ايجاد كرد و با حمايت تجارت آزاد ، اقتصاد بین الملل ، نهادهای 

بین المللی و رژيم های منطقه ای به سد نفوذ مسکو اقدام كرد؛
9ـ استراتژی نفتی امريکا و اروپا.

1ـ خوش بينی های اوليه كشورهای منطقه نسبت به حضور در منطقه
جذب  موجب  منطقه  كشورهای  در  اروپا  و  امريکا  حضور  كه  بود  اين  منطقه  در  غالب  تفکر  مقطع  اين  در 
سرمايه گذاری های خارجی ، كسب كمك های مالی ، اصلاح اقتصاد كشورها و توسعه رفاه در آنها می شود . به نظر 
كشورهای منطقه حضور امريکا و اروپا به سرعت كشورهای منطقه را اروپايی خواهد كرد. در اين میان كشورهای 

آذربايجان ، قزاقستان ، اكراين و گرجستان بسیار نسبت به حضور امريکا امیدوار بودند.

2ـ تلاش برای نزديک شدن به امريكا و استفاده از امتياز اتحاد  با امريكا برای دور شدن از مسكو
اكثر كشورهای منطقه، استراتژی داخلی خود را بر نزديکی با امريکا قرار داده بودند و می كوشیدند از اين نزديکی 
برای دوری از مسکو سود ببرند. در اين میان حجم سفرهای منطقه ای مقامات غربی منطقه و سفرهای رهبران 
گرجستان،  رهبران  منطقه  كشورهای  میان،  در  بود.  شده  تبديل  مسکو  از  دوری  برای  به ملاكی  به اروپا  منطقه 
آذربايجان و قزاقستان بیشترين تلاش را مبذول می كردند كه با برگ امريکا دوری از روسیه را تجربه كنند، در اين 
میان عوامل و عناصر داخلی نقش زيادی داشتند. برای نظربايف ، اعمال نفوذ چین بر مرزهای اين كشور، ترس از 
تهییج احساسات ازبك ها و  به خطر افتادن بخش های جنوبی اين كشور، ترس از شکل گیری قوم گرايی روس ها در 
مرزهای غربی و كوشش برای تثبیت موقعیت خود در داخل از مهم ترين عوامل داخلی در گرايش به سوی غرب بود. 
در اين میان غرب برای نابود كردن توان هسته ای قزاقستان در سال های1990 تا 1994 كوشش كرد و كمك هايی 
در قالب طرح »نان ـ لوگار« ارايه كرد تا با در پیش گرفتن سیاست نزديکی به آستانه ، سلاح های هسته ای و توان 
موشکی اين كشور را از بین ببرد. علاوه بر اين امريکا هرگونه نزديکی به قزاقستان را به رفع و حل مشکل هسته ای 

اين كشور منوط كرده بود.

 3ـ نقش مخفی شركت های چند مليتی در ارايه آمارهای اغراقی از نفت منطقه و كوشش برای 
     وادار كردن كشورهای مادر به حمايت از فعاليت های خود در منطقه

قرن  ابتدايی  در سال های  منطقه  در  سابقه حضور  پترولیوم  بريتیش  به ويژه شركت های  نفتی غرب   شركت های 

)5(

)4(

)6(

)7(

)8(
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در  داشتند. شورون  منطقه  نفت  در  به سرمايه گذاری  ويژه ای  توجه  تگزاكو  و  نیز شركت شورون  و  داشتند  را   20
قزاقستان و بريتیش پترولیوم در آذربايجان سرمايه گذاری های اولیه ای كرده بودند و مايل بودند تا برای حمايت از 
فعالیت های خود، كشورهای مادر را در تحولات منطقه وارد كنند. آنها برای دستیابی به اين هدف، ابتدا كوشیدند 
تا آمارهايی ارايه كنند كه كشورهای مادر به منطقه توجه كنند. آمارهايی كه در اين دوره ارايه شد حجم انرژی 
منطقه را به اندازه خلیج فارس پیش بینی می كرد و اين اعتقاد وجود داشت كه نفت منطقه، ارزش سرمايه گذاری های 

بلند مدت را دارد.
          يکی از اولین آمارهايی كه در اين دوره از سوی شركت های نفتی منطقه ارايه شد، حجم نفت منطقه را 235 میلیارد 
بشکه برآورد می كرد. اين آمار حجم گاز احتمالی منطقه را 328 تريلیون فوت مکعب اعلام كرد، اين در حالی است كه 

بعدها حداكثر نفت منطقه 17 میلیارد بشکه و حداكثر گاز نیز 230 تريلیون فوت مکعب برآورده شده است.

4ـ استراتژي كشورهاي منطقه در استفاده از برگ نفت منطقه براي واگرايي از روسيه
پیگیري مي شد.  قزاقستان  و  تركمنستان  از سوي  در حجمي كمتر  و  آذربايجان  از سوي  به ويژه  فوق   استراتژي 
به سیاست  توجه  با  و  منطقه  به نفت  اروپايي  نیاز كشورهاي  با درک  آذربايجان  رئیس جمهور وقت  حیدر علي اف، 
شركت هاي چند ملیتي در نفوذ به بازار انرژي منطقه و با استفاده از فضاي مثبت پس از جنگ سرد ، تلاش كرد تا از 
عنصر رسانه ها براي بزرگ نمايي نقش انرژي منطقه استفاده كند و از نفت به عنوان ابزار سیاست خارجي خود سود 

ببرد و در واقع پاي غرب را به منطقه با توجه به منافع آنها از انرژي منطقه گره بزند. 
       علي اف در سپتامبر 1994 با اعلام عقد قرارداد قرن تلاش كرد تا مانع نفوذ مسکو شود. اهمیت اين قرارداد از 
زاويه سیاسي بیش از اقتصادي است، چرا كه به نظر علي اف اين قرارداد پايه حضور سیاسي و امنیتي غرب در منطقه 
بود. وی  با برگ نفت و قراردادهاي نفتی يك بازي متوازن با روسیه و ايران ايجاد كرد. به نظر او ديپلماسي نفت كه 
با سه هدف درگیر كردن منافع كشورهاي متعدد در مسائل منطقه با مشاركت آنها در قراردادهاي نفتي ، علاقه مندي 
آنها به حل و فصل مناقشات منطقه اي و ايجاد توازن در بین كشورهاي مختلف اجرا شد، بهترين راهکار براي باكو 
است . ديپلماسي نفت درگیر كردن اقتصادي و سیاسي كشورهاي فرا منطقه اي را مدنظر داشت و در راستاي سه 
مؤلفه 1ـ تحکیم استقلال 2ـ بازسازي اقتصادي3ـ آزاد سازي قره باغ پیگیري مي شد و به طور كلی يکي از عوامل 

مهم در نفوذ امريکا در منطقه است.

از  واگرايي  و  اقتصاد  بهبود  براي  نفتي  به كسب دلارهاي  منطقه نسبت  ـ تصور كشورهاي   5 
      روسيه و اتصال به  الگوهاي تجارت بين الملل

كشورهاي منطقه امیدوار بودند كه با فروش حجمي از نفت خود به بازارهاي اروپا و كسب دلارهاي آن نه تنها مانع 
شکل گیري اعتراضات داخلي شوند ، بلکه به تقويت داخلي خود بپردازند . آنها امیدوار بودند كه دلارهاي حاصل از 
 فروش نفت موجب توسعه داخلي ، بالارفتن رفاه ، كاهش نفوذ اقتصادي روسیه و رشد استقلال سیاسي و اقتصادي

)9(
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شود. از نظر آنها دلارهاي نفتي مي تواند سطح روابط آنها را با اروپا افزايش داده و آنها را با خطوط لوله به اقتصاد 
بین الملل و تجارت بین الملل متصل كند، در اين صورت تحولات منطقه بر تحولات اقتصاد بین الملل گره خورده و 

سطح حساسیت منطقه بالا مي رفت و نفوذ مسکو با استفاده از نفت كاهش پیدا مي كرد.
      در میان كشورهاي منطقه بیش از همه آذربايجان و گرجستان به پتر و دلارها امیدوار بودند ، هر چند در اوايل 
دهه 90 ، نظر بايف نیز به راه هاي فراتر از همکاري با روسیه امید داشت. آذربايجان به ويژه امیدوار بود كه با نفت خود 
را به الگوي اقتصادي منطقه تبديل كند، به همین دلیل كوشید تا با كمك تركیه الگوهاي اقتصادي غرب را اجرا كند 
و يکي از اولین كشورهايي بود كه توصیه هاي صندوق بین المللي پول را اجرا كرد. گرجستان نیز امیدوار بود نیاز اروپا 
به مسیر ترانزيتي انرژي از خاک گرجستان باعث كسب حمايت غرب از اين كشور در برابر مسکو شود. همچنین 

تفلیس امیدوار بود دلارهاي حاصل از مسیر ترانزيت، بخش هايي از مشکلات اقتصادي اش را حل كند.

6 ـ استراتژي نفوذ به خارج نزديک روسيه در قالب دكترين گسترش
استراتژي نفوذ به خارج نزديك روسیه، تداوم مراحل قبلي نفوذ به بلوک شرق شوروي سابق بود كه در كشورهاي 
يوگسلاوي ، اروپای شرقي و خارج نزديك روسیه اجرا شد. در مرحله اول، غرب كوشید تا از مزيت تنش هاي داخلی 
در يوگسلاوي سود ببرد و با تجزيه يوگسلاوي، اتصال اسلاوهاي شمالي و جنوبي را قطع كند. اين سیاست به ويژه 

پس از موضوع كوزوو و تحت الحمايه شدن اين منطقه توسط غرب به موفقیت رسید.
      در مرحله بعد امريکا از اشتیاق كشورهاي اروپاي شرقي براي اتصال به غرب ، دوستي با امريکا و عضويت در 
ناتو و اتحاديه اروپا سود برد و به ويژه با كشورهايي كه تاريخ پرتنشي با مسکو داشتند، رابطه اي ويژه برقرار كرد، 
به گونه اي كه حتي طرح اروپاي جوان در برابر اروپاي پیر را مطرح كرد تا مانع واگرايي اروپاي غربي شود. در میان 
كشورهاي اروپاي شرقي ، امريکا از دوستي با چك ، لهستان و مجارستان بیشتر سود برد و در مراحل بعد كشورهاي 

روماني ، بلغارستان و بالتیك قرار گرفتند.
           در موج سوم دكترين گسترش ، غرب با تصور اينکه پیروزي لیبرالیسم قطعي شده، كوشید براي همیشه ريشه هاي 
رقابت روسیه را قطع كند و اين كشور را به قدرتي درجه 2 تبديل كند. بر اين اساس غرب كوشید در زمانه اي كه 
روسیه سرگرم ثبات اقتصادي و سیاسي داخلي است به خارج نزديك روسیه وارد شود كه در میان آنها كشورهاي 

اكراين، گرجستان ، آذربايجان و قزاقستان در اولويت بودند.
       دكترين گسترش را آنتوني لیك1 ، مشاور امنیت ملي كلینتون در سپتامبر 1993 در دانشکده تحقیقات بین المللي 
دانشگاه جان هاپکینز مطرح كرد. دكترين گسترش چند ماه پس از نامه كلینتون به مسکو )دكترين كلینتون( اعلام 
شد. در آن نامه كلینتون به مسکو هشدار داده بود كه نمي تواند براي حل مشکل اقلیت هاي روس در ساير كشورها 
از نیروي نظامي سود ببرد. اين نامه اين تصور را دامن مي زد كه روس ها پس از حل مشکلات داخلي به تحکیم نفوذ 
منطقه اي خود اقدام خواهند كرد. به همین دلیل در دكترين گسترش امريکا كوشید بدون آنکه احساسات رقابتي 
 روس ها را تحريك كند ، با استفاده از عنصر اقتصاد و نفت واگرايي كشورهاي منطقه از مسکو را فراهم كند و تمامی 
1. Antony Lake 
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روزنه های نفوذ مسکو در آينده را مسدود نمايد. دكترين گسترش دارای چند مرحله بود: در مرحله اول هدف امريکا 
مسدود كردن زمینه های نفوذ مجدد روسیه در خارج نزديك بود. امريکا در اين مرحله كوشید تا مانع شکل گیری 
ساختارهای جديدی در روابط مسکو و همسايگان شود، همچنین در صورت شکل گیری اين ساختارها ، مانع موفقیت 
آنها شود. در اين مرحله امريکا تلاش كرد از اشتیاق كشورهای منطقه به غربگرايی برای ممانعت از شکل گیری و 
تحکیم نهادهای منطقه ای روس محور )به ويژه CIS( سود ببرد. به همین دلیل در آغاز شکل گیری CIS ، گرجستان ، 

اكراين و آذربايجان سعی كردند ، عضو شوند و در اضطرار عضويت با شروطی عضويت يافتند.
      مرحله دوم گسترش تحت عنوان »گسترش و توسعه فضای دموكراسی و اقتصاد آزاد« پیگیری شد و هدف 
آن حمايت اقتصادی از كشورهای تازه مستقل شده، تلاش برای كاهش وابستگی ساختاری اقتصادی كشورهای 
منطقه به روسیه، گسترش نهادهای دموكراتیك ، تقويت حقوق بشر و توسعه نهادها و ساختارهای اقتصاد آزاد برای 
تحکیم نفوذ غرب در منطقه بود. در بطن اين دكترين ، سیاست عدم همکاری با كشورهای مايل به مسکو )بلاروس ، 
بردن حکومت های  انتخابات و زير سئوال  ابزارهای رسانه ای و عدم مشروطیت  با  و  پیگیری می شد  ازبکستان( 
منطقه ، تلاش شد درصد همگرايی كشورهای منطقه با مسکو كاهش يابد، يا از سرعت آن كاسته شود. در مرحله 

دوم دكترين گسترش نهادهای غیر انتفاعی و NGO ها وارد شدند .

7ـ مماشات و سكوت توأم با رضايت مسكو در قبال رفتارهای امريكا در سال های 1990تا 1999   
 در مقطع اول رقابت يکی از عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی نفوذ به خارج نزديك و دكترين گسترش ، مماشات 
مسکو در قبال رفتارهای امريکا بود. در اين مقطع نظريه غالب برای صاحب نظران مستقر در كرملین، لزوم جدا 
شدن از كشورهای منطقه به عنوان سربار روسیه بود. افرادی چون الکساندر سولژنتسین1 در اين مقطع اعتقاد داشتند 
كه بايد هرچه سريع تر از اين سربارها خلاص شد و برای توسعه حركت به سوی غرب هزينه و سرمايه گذاری كرد. 
اين ديدگاه همزمان با حضور غربگرايان يا آتلانتیك گرايان در كرملین بود. آنها در اين دوره معتقد بودند كه اولويت 
نخست سیاست خارجی روسیه دوری از شرق و كشورهای شرقی و نزديکی به غرب و نهادهای غربی و اروپايی 
است . افرادی چون كوزيرف، وزير خارجه روسیه در اين دوره خطر اسلام گرايان و كشورهای اسلامی را بیش از 
امريکا و غرب می دانستند و معتقد بودند روسیه به عنوان كشوری اروپايی بايد با حفظ حريم قدرتمندی خود وارد 
تعامل با اروپا شود و هرچه سريع تر به اروپا متصل گردد. به نظر آتلانتیك گرايان ، مسکو می تواند با اعطای برخی 
امتیازات جزيی در حوزه های آسیايی روسیه به اتحادی استراتژيك با امريکا دست يابد و مدل انگلستان را اجرا كند 

و از مزايای اتحاد با امريکا استفاده نمايد.
      در استراتژی امنیت ملی روسیه در 1993 آتلانتیك گرايان بر وجود يك روسیه دموكراتیك ، قدرتمند و متحد 
امريکا توجه كرده و بر كاهش وابستگی به كشورهای كوچك همسايه )جز اكراين( تأكید شده است . اين در حالی 
بود كه ضعف شديد در حاكمیت روسیه و مديريت يلتسین و نحوه اجرای خصوصی سازی در اين كشور موجب 
 شکل گیری طبقه ای از الیگارش ها در روسیه شده بود كه يلتسین خود را وامدار آنها می دانست و مجبور بود برای 
1. Alexander Soljcnitsin 
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باعث  پارلمان ملی گرا  و  قوه مجريه غرب گرا  بین  رقابت  آنها گردن گذارد.  اجرايی  به الگوهای  حفظ قدرت خود 
دوره هايی از تنش و بی نظمی و سردرگمی در روسیه شد كه زمینه را برای ظهور ملی گراها و اوراسیا گرايان پس از 

سال های 1996 و به ويژه پس از پیروزی پوتین آماده كرد.

8 ـ حاكميت نظريه ليبراليسم در دستگاه سياست خارجی امريكا
به طور كلی در تحلیل رقابت امريکا و روسیه در اوراسیا و تصاحب انرژی خزر، سايه مناظره نئو ـ نئو يا نئولیبرالیسم 
و نئورئالیسم وجود دارد. در مقطع اول رقابت ) 1990 تا 1999 ( كلینتون در قالب نظريه لیبرالیسم اقدام به نفوذ در 
منطقه كرد. اين دقیقاً مقطعی بود كه شوروی شکست خورده و جهانی شدن در حال شکل گیری بود. در اين زمان 
نظريه پردازانی چون فوكوياما معتقد بودند كه ايدئولوژی ماركسیسم در نزاع و رقابت خود با لیبرالیسم شکست خورده 

و هیچ ايدئولوژی ديگری يارای رقابت با لیبرالیسم را )به دلیل نزديکی آن به طبیعت و ذات  بشريت( ندارد.
          از زاويه لیبرالیستی ، كلینتون خواهان استفاده از قدرت امريکا برای گسترش نفوذ اقتصادی غرب بود. او به ايجاد 
صلح از طريق تجارت ، گسترش سرمايه گذاری و توسعه بازرگانی بر اساس نفت منطقه امیدوار بود. در اين مقطع 
نظريه پردازان امريکايی معتقد بودند كه لیبرالیسم تجاری و جمهوری خواه بهترين راه حل برای اوراسیاست و می توان 
با نهادهای مختلف اقتصاد بین الملل ، گسترش تجارت بین الملل و رشد شركت های چند ملیتی به سد نفوذ مسکو در 
منطقه اقدام كرد. آنها معتقد بودند بايد با گسترش دموكراسی در منطقه و حمايت از آن از طريق نهادهايی چون 
ناتو، برنامه مشاركت برای صلح )PFP(، سازمان امنیت و همکاری اروپا )OECD( و گسترش نهادهای جامعه مدنی 
در قالب كاهش اقتدارگرايی رهبران منطقه، مانع شکل گیری تنش های منطقه ای شد. به نظر آنها هرچه دموكراسی 
در منطقه رشد كند، زمینه برای حضور رهبران مايل به مسکو كاهش می يابد و احتمال حضور نهادهای امنیتی و 

نظامی روسیه در تحولات منطقه كاهش خواهد يافت.
          در چارچوب نگرش لیبرالیستی در سیاست خارجی كلینتون، نظريه رژيم ها مورد توجه قرار گرفت . حامیان نظريه 
رژيم ها اعتقاد داشتند، نفت منطقه و نیاز كشورهای منطقه به صدور آن و لزوم ترانزيت آن باعث شکل گیری مدلی 
از همکاری منطقه ای می شود و دولت ها را مجبور خواهد كرد وفاداری ها و منابع خود را به نهادهای منطقه ای بدهند 
كه اين امر موجب شکل گیری رژيم همکاری منطقه ای حول نفت می شود. به نظر آنها نهادهای منطقه ای از جمله 
سازمان های منطقه ای نفت محور )همچون گوام و تلاش برای حفاظت از خطوط لوله نفت( نهادهای دموكراسی 
محور در منطقه، پیمان های منطقه ای دموكراتیك محور ، موافقت نامه های دو جانبه در قالب حقوق بشر ، جامعه مدنی 

و احزاب غیر دولتی می تواند باعث كاهش نفوذ روسیه در منطقه شود.
         لیبرال ها امیدوار بودند رژيمی بر محور تولید و ترانزيت نفت شکل بگیرد و باعث گسترش به ساير حوزه ها شود. 
آنها همچنین در صدد بودند تا بخش هايی از مدل همگرايی اتحاديه اروپا حول ذغال و فولاد در منطقه اوراسیا 

برای صادرات نفت شکل بگیرد.
         به نظر آنها بزرگترين اشکالی كه در منطقه وجود دارد ترس كشورها از عملکرد يکديگر ، عدم شفافیت و احتمال 

)18(
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تقلب در رفتارها و سیاست خارجی كشورهای منطقه است كه می توان با شکل دادن به رژيم های همکاری منطقه ای 
مانع عدم پايبندی كشورهای منطقه به تعهدات خود شده و مانع اعمال نفوذ مسکو شد . در اين میان آنها از نظريات 
رابرت كوهن و جوزف نای به عنوان نهادگرايان لیبرال سود بردند. به نظر اين دو نظريه پرداز ، بازيگران غیر دولتی 
ذی نفوذ  گروه های  آنها  نظر  از  شوند.  منطقه ای  همکاری  شکل گیری  باعث  دولتی  بازيگران  كنار  در  می توانند 
منطقه ای ، شركت های چند ملیتی و سازمان های غیر دولتی بین المللی می توانند روابط كشورهای اوراسیا را از حالت 
لیبرال ها در سیاست خارجی  اقتدار گرا شوند. اوج نظريه  دولت محوری خارج كرده و باعث كاهش نفوذ رهبران 
كلینتون را فوكوياما مطرح كرد. او در مقاله پايان تاريخ خود معتقد بود كه امريکا برای كاهش سطح رقابت ساير 
كشورها و پیروزی نهايی در جهان بايد به صدور لیبرالیسم اقدام كند. او خواهان جهانی كردن لیبرالیسم در حوزه های 
اقتصادی و سیاسی بود و حتی از فروپاشی ساختارهای حکومتی اقتدارگرا و مداخله بشر دوستانه علیه اقتدارگرايان 
دفاع می كرد. به نظر اين گروه كشورهای قدرتمندی چون امريکا در فرصت به دست آمده از سقوط شوروی بايد از              

اهرم نهادها برای وارد كردن كشورهای سابقاً غیرلیبرال در نظم جهانی لیبرال سود برند.
      اتحاديه اروپا و امريکا در روابط خود با روسیه و ساير كشورهای اروپای شرقی )همانند يوگسلاوی ( از اين 
ديدگاه سود بردند و اقدام به داد و ستد و مبادله يا اجرای سیاست تشويق و تنبیه كردند. اعطای امتیاز مادی دسترسی 
به بازار واحد اروپا و سرمايه گذاری غرب در قبال پذيرش ارزش های غربی در كشورهای اروپای شرقی از اين جمله 

سیاست ها بود. 
       به طوركلی در فردای كمونیسم و در مقطعی كه نظريه رئالیسم و نئورئالیسم در شوک ناشی از عدم پیش بینی 
سقوط شوروی قرار داشتند و امريکا سرمست از پیروزی بر مسکو بود و نظام تصمیم گیری امريکا سیاست های 
خود را عامل سقوط كمونیسم می دانست و در زمانه ای كه نظريه پردازی چون فوكوياما از پیروزی ابدی لیبرالیسم 
سخن می راند ، نظريه غالب در تحولات منطقه انرژی خزر تابعی از لیبرالیسم آن مقطع بود. آنها اعتقاد داشتند دلیل 
سقوط شوروی، رقابت تسلیحاتی يا جنگ نبوده است، بلکه راهکارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تلاش 
برای نفوذ فرهنگی در خاک شوروی بوده است. بر همین اساس در اين مقطع در قالب دكترين كلینتون موضوع 
تغییر در شعارها و  يافتن متحدان اجرا شد.  امنیتی و  اقتصادی و سیاسی و عقد موافقت نامه های  نفوذ فرهنگی ، 
اهداف ناتو، طرح اينوگیت )ترانزيت نفت و گاز منطقه به اروپا( طرح تراسیکا )حمل و نقل كالا ازآسیا به اروپا( ، طرح 
مشاركت برای صلح ناتو ، طرح حضور )OECD( يا سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوراسیا و طرح استفاده از 
اشتیاق كشورهای منطقه به غرب برای يافتن متحدان در كشورهای گرجستان ، اكراين ، آذربايجان و قزاقستان مورد 

توجه قرار گرفت .
         در اين مقطع نظريه رژيم ها كه توسط نهادگرايان مطرح شده بود، بسیار مورد توجه قرار داشت، طبق اين نظريه 
نهادهای منطقه ای و بین المللی می توانند نفوذ غرب را در اوراسیا شکل داده و تثبیت كنند. به نظر نهادگرايان لیبرال ، 
اروپای  اتحاديه  ناتو ،  اروپا ،  )اتحاديه  را تقويت می كنند  از سازمان ها كه مکمل يکديگرند و يکديگر  مجموعه ای 
 غربی ، سازمان امنیت و همکاری اروپا( می توانند يك نظام اقتصادی ـ فرهنگی شکل دهند و مانع اعمال نفوذ
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مسکو در منطقه در آينده شوند.
      رابرت كوهن در كتاب »پس از هژمونی« خود در مورد نظريه رژيم ها بحث كرده است. به نظر او رژيم های 
بین المللی توسط سازمان های بین المللی ، دولت ها را در غلبه بر مشکلات خود )در اوراسیا مشکلات فقر و فساد ، 
امريکا  او معتقد است كه  ياری می كنند .  نفت(  به صدور  نیاز  و  نامناسب جغرافیايی  به مسکو و وضعیت  وابستگی 
می تواند برای اعمال تسلط خود در مناطق مهم جغرافیايی توسط رژيم سازی فعال شود. در اين صورت حتی در 
نبود قدرت نظامی امريکا يا افول اين كشور ، رژيم منطقه ای فعال خواهد بود . رژيم سازی امريکا در منطقه بر دو 

محورتکیه داشت :
     1ـ توسعه اقتصاد بازار آزاد در منطقه براساس مزيت نسبی )نفت( منطقه؛

        2ـ توسعه دموكراسی و حقوق بشر در منطقه برای جلوگیری از شکل گیری رژيم های اقتدارگرا در منطقه و ممانعت 
از نفوذ مسکو. 

      از نظر تصمیم گیرندگان مستقر در دولت كلینتون ، رژيم مورد نظر غرب در اوراسیا بايد در مرحله اول با تأكید 
بر شفافیت نظامی و سیاسی، تابعیت نظامیان از سیاستمداران ، ايجاد اعتماد بین كشورهای منطقه و كاهش ترس 
و تقلب ، ايجاد معیارها و ضوابط غربی )انتخابات آزاد ، حقوق بشر و...( حركت كند. در مرحله بعد ، توسعه اقتصادی 
كشورهای منطقه توسط پول نفت و لزوم همکاری برای صادرات نفت می تواند باعث شکل گیری نهادهای همکاری 
منطقه ای شود. در اين میان اروپا مايل بود منطقه به سطحی از استانداردهای غرب دست يابد تا بی ثباتی از اين 
منطقه بر اروپا تأثیر نگذارد، به همین دلیل ناتو كوشید با ترويج اصلاحات سیاسی و اقتصادی به عنوان شرط عضويت 

آنها در ناتو و نیز اعمال شروط سیاسی و حقوق بشری برای عضويت در اتحاديه اروپا به اهداف خود برسد.

9ـ استراتژی نفتی آمريكا و اروپا
از مقطع ترومن به بعد ، تمامی استراتژی های سیاست خارجی امريکا دارای بند، ماده  يا گزاره ای پیرامون لزوم صدور 
نفت از مناطق نفتی به سوی غرب بوده است. سايه نفت بر استراتژی های سیاست خارجی امريکا به حدی قوی 
می باشد كه گاه به عنوان عنصر اصلی در جهت گیری سیاست خارجی امريکا عمل كرده است. برای مثال در اوج 
رقابت جنگ سرد شوروی و امريکا كه با حمله شوروی به افغانستان همراه بود ، دولت كارتر صراحتاً اعلام كرد 
نزديکی به منابع نفت منطقه با پاسخ مستقیم واشنگتن مواجه خواهد شد. پیش از آن نیز سیاست دوستونی نیکسون 
متوجه امنیت مناطق نفتی بود. دولت بوش نیز با درک وابستگی اقتصاد امريکا به نفت خلیج فارس در اجرای سیاست 
خارجی كه شبیه سیاست نفتی كلینتون می باشد، كاملًا مراقب تأمین آن بوده است. در استراتژی نفتی بوش بر سه 

موضوع تأكید شده كه بر تحولات اوراسیا تأثیر گذار بوده است:
     1ـ افزايش استخراج نفت از آلاسکا و بالا بردن بهره وری از چاه های نفتی گذشته؛

     2ـ متنوع كردن منابع تأمین انرژی و عدم وابستگی به يك منطقه خاص و كاهش وابستگی به خلیج فارس؛
        3ـ ممانعت از تسلط رقبای قبلی و آتی بر منابع انرژی جهان برای استفاده از برگ انرژی در برابر آنها )به ويژه چین ،
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        روسیه و هند(.
      در ابتدای استقلال كشورهای منطقه ، امريکا با فرض وجود منابع عظیم نفتی و گازی در منطقه و با هدف 
تنوع بخشی به منابع انرژی خود و متحدان و نیز به منظور جلوگیری از دسترسی چین )به عنوان رقیب اصلی امريکا 
در آينده ( و جلوگیری از سلطه روسیه بر انرژی منطقه ، به سرعت وارد تحولات منطقه نفتی خزر شد، همین امر 
اوراسیا  تزريق شود كه موجب گره خوردن تحولات داخلی و منطقه ای  به منطقه  به سرعت رقابت  تا  موجب شد 
به تحولات كلان نظام بین الملل شد . اروپا نیز با درک اين نکته كه 60 تا 80 درصد به نفت منطقه خلیج فارس و 
خاورمیانه بحران زده وابسته است، برای كاهش اين سهم، به شدت مايل بود تا در منطقه فعال شود، به همین دلیل 
در اوايل دهه 90 كوشید تا با اجرای سیاست خارجی و نظامی مستقل از امريکا خود را برای بهره برداری از انرژی 

منطقه آماده كند.
انگلستان و        اين سیاست در مقطعی مطرح بود كه افرادی چون ژاک شیراک در فرانسه ، داگلاس هرد در 
هلموت كهل در آلمان تصور می كردند می توان با الحاق اروپای شرقی، اتحاديه اروپا را به عنوان يك قدرت فراتر 

از امريکا در جهان مطرح كرد.
       اين ديدگاه خواهان جذب روسیه به عنوان يك كشور اروپايی و حل مسئله شرق برای آرامش حاضر و رهايی 
از فشارهای جنگ سرد بود و تصور می كرد می توان با بالا بردن روابط اقتصادی اروپا و روسیه اين كشور را مديريت 

كرد.

ب(  بررسی ويژگی های رقابت امريكا و روسيه )1990تا 1999 ( 
رقابت روسیه و امريکا در مقطع اول )1990تا 1999( بسیار با مقطع دوم متفاوت است. در مقطع اول خوش بینی و 
غرور ناشی از پیروزی لیبرالیسم بر كمونیسم ، وجود اعتماد به نفس قوی در واشنگتن برای ممانعت از تجديد قدرت 
روسیه، توجه به منطقه انرژی خزر برای اعمال نفوذ بر چین ، سکوت و غفلت روسیه از تحركات امريکا و شوق و 
اشتیاق كشورهای منطقه انرژی خزر برای حضور امريکا در منطقه و تازه نفس بودن پروسه جهانی شدن و بکر بودن 
منطقه برای شركت های چند ملیتی ، نبود گفتمان امنیتی در منطقه و احتمال وجود نفت فراوان در منطقه و مناسب 

بودن اقتصاد امريکا برای حضور در خارج، قابل توجه است .
       در مقطع اول رقابت ، محورهای زير در سیاست خارجی امريکا در اوراسیا پیگیری می شد:

     1ـ نفوذ به جمهوری های شوروی سابق با هدف جلوگیری از احیای مجدد روسیه؛
     2ـ سرمايه گذاری در مناطق نفتی برای كاهش وابستگی به نفت خلیج فارس؛

     3ـ باز كردن بازارهای منطقه برای توسعه تجارت؛
     4ـ اتصال منطقه به اقتصاد بین الملل از طريق نفت.

      اين چهار راهکار در قالب دكترين گسترش توسط آنتونی لیك1 قابلیت اجرا يافت. در اين راستا در 1997 خزر 
لیبرالی به حلقه غرب متصل  به عنوان منطقه استراتژيك امريکا معرفی گشت و تلاش شد از طريق راهکارهای 
1. Antony Lake 
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شود. الیزابت جونز، دستیار وزير امورخارجه امريکا در اين رابطه می گويد: هدف امريکا از كمك به كشورهای منطقه، 
ايجاد بازار آزاد و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی ، محو ديکتاتوری در منطقه و كمك به منطقه برای ايجاد 

دموكراسی است.
      در اين مقطع، تصور شركت های امريکايی، توسعه سرمايه گذاری در منطقه بود، چرا كه منطقه ثروت عظیمی 
داشت. به همین دلیل شركت های تگزاكو، شورون ، اگزان موبیل برای حضور در منطقه فعالیت كردند در اين مقطع 
سد نفوذ روسیه از طريق راهکارهای اقتصادی مورد اقبال قرار گرفته بود. مادلین آلبرايت در اين رابطه می گويد : 
هدف سیاست گذاری های امريکا بايد نگه داشتن روسیه در پشت مرزهای كنونی باشد. برای اين هدف امريکا بايد 

هرچه بیشتر پیوندهای اقتصادی و سیاسی خود را با كشورهای منطقه محکم كند.
      فعال كردن سیستم اعطاي وام در سال هاي 90 تا 94 و اعطاي بیش از 2/6 میلیارد دلار وام بلاعوض در 

همین راستا بود.
       در اين مقطع اين نظر مطرح مي شد كه تشکیل رژيم منطقه اي در حوزه خزر همانند حركت يك گلوله برف، 
تمامی كشورهاي منطقه را مرتبط خواهد كرد و قاعده اي در منطقه حاكم خواهد شد و در نتیجه زمینه را براي 

اتصال منطقه به اقتصاد بین الملل ، كاهش رقابت در منطقه و رشد همگرايي هموار خواهد كرد.
       در اين دوره با توجه به احتمال وجود منابع عظیم نفتي در منطقه تمام فعالیت هاي سیاسي و اقتصادي با توجه 
به تولید و توزيع انرژي منطقه تنظیم مي شد كه مي توانست موجب ايجاد يك رژيم منطقه اي شود. اين رژيم شامل: 
1ـ مشاركت تمامی سازمان هاي داخلي و خارجي تجاري ، سرمايه اي ، نیروي انسانی و تکنولوژيکي2ـ توسعه راه هاي 
گسترش تجارت و توسعه منطقه اي 3ـ درگیر كردن تمام بخش هاي اقتصادي منطقه در حوزه انرژي و تکنولوژي 
اكتشاف ، استخراج و ترانزيت انرژي 4ـ سود سرمايه گذاري در منطقه به گونه اي باشد كه تمامی كشورهاي متحد 

غربي را به حضور در اقتصاد منطقه تشويق كند.
       امريکا براي مقابله با روسیه در منطقه از ابزارهاي زير در دوره اول رقابت سود برد: 1ـ مقابله با نفوذ اقتصادي 
روسیه در منطقه از طريق دمپینگ و اعطاي وام هاي مختلف به كشورهاي منطقه به شکل تشويقي2ـ ساخت ساختارهاي 
جديد اقتصادي براي اتصال منطقه به اروپا و عدم وابستگي به روسیه 3ـ تشويق حضور متحدان غرب براي مشاركت در 

تحولات منطقه )حضور ناتو، OECD و اتحاديه اروپا( 4ـ كمك گرفتن از اروپا براي سد نفوذ روسیه
           در اين دوره نگرشی ژئو پلتیکي نسبت به  نفت و گاز منطقه وجود داشت ، چرا كه نقطه كانوني سیاست هاي فوق الذكر 
بود و با هدف نهايي جذب و مستحیل كردن منطقه به اقتصاد سرمايه داري همخواني داشت . اوج اين رقابت در مورد 
مسیرهاي انتقال نفت و گاز بود كه از سوي امريکا مسیر شرقي ـ غربي و از سوي روسیه مسیر شمالی ـ جنوبي مطرح 

شد. اين خط لوله ها رويکردي استراتژيك داشتند و در واقع نشانه اتحاد و ائتلاف در منطقه بودند.
       بر اين اساس خط لوله باكو ـ نوروسیسك توسط روسیه و خط لوله باكو ـ جیحان توسط امريکا مطرح شد. اين 
دو خط لوله و تلاش براي تسلط بر نفت منطقه در اين مقطع كه تصور بر حجم بالاي انرژي در منطقه بود ، اهداف 

زير را دنبال مي كرد:
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      1ـ مديريت بازار نفت ، كاهش راديکالیسم در بازار انرژي و مديريت رفتار كشورهاي نفت خیز در منطقه و جهان؛ 
     2ـ كاهش وابستگي به واردات از خلیج فارس؛

     3ـ افزايش مناطق نفت خیز و تنوع بخشي به مناطق تأمین انرژي غرب؛ 
      4ـ آزاد كردن سیاست امريکا در قبال كشورهاي نفت خیز با هدف اجراي استراتژي خاورمیانه بزرگ و اعمال 

         فشار بر كشورهاي عربي منطقه خاورمیانه؛
     5ـ كاهش قیمت نفت توسط انرژي منطقه خزر؛

     6ـ كاهش نفوذ اوپك و اجراي استراتژي پس از 1973 آژانس بین المللي انرژي. 
          تحولات منطقه باعث شد كه  در اين دوره اصطلاح بازي بزرگ جديد مطرح شود كه يادآور بازي بزرگ ابتداي 

قرن 20 بر سر منافع اقتصادي آسیاي مركزي بین روسیه و انگلیس بود.
          مايکل كلر1 يکي از اساتید دانشگاه يیل در اين رابطه مي گويد : مشکلات ارضي و مرزي منطقه خزر ، نبود توسعه 
مناسب اقتصادي و وجود سطح بالاي فقر و فساد ، عدم وجود حقوق بهره برداري از انرژي خزر ، دوري از اروپا و نیاز 
به ترانزيت انرژي منطقه موجب شده هر حركتي از سوي غرب در منطقه به چالش سیاست خارجي روسیه تبديل و 

تعريف امنیتي پیدا كند.
ببرد.  منطقه سود  در  نفوذ  اعمال  براي  گرجستان  و  تركیه  پتانسیل  از  كرد  امريکا تلاش  مقطع  اين  در         
مهم ترين عنصر براي اعمال نفوذ بر ديپلماسي انرژي محورانه مسکو توسط تركیه اجرا شد. اين كشور با به راه 
انداختن مدل هاي انتخاباتي سیاسي و قومي خود كوشید تا خلأ به وجود آمده ژئوپلتیك ناشي از فروپاشي شوروي 
را به يك فرصت تبديل كند و به نمايندگي از غرب در تحولات منطقه عمل نمايد. اين سیاست موجب شکل گیري 
رقابتي جدي میان تركیه و روسیه در كشورهاي منطقه به ويژه در آسیاي مركزي شد. اين رقابت رؤياپردازانه در 
قالب طرح ايجاد هژموني منطقه اي از سین كیانگ چین تا باكو پیگیري مي شد و قالبي قومي داشت كه به سرعت 
فروكش كرد، چرا كه روس ها توانستند با اعطاي امتیازات آنکارا را به همکاري ترغیب كنند . علاوه بر اين تركیه 
به زودي دريافت كه توان پرداخت هزينه رقابت با مسکو را ندارد. همچنین رويکرد آرمان گرايانه و قومي اين كشور 
آغاز رقابت ، تركیه  اين حال در مقطع  با  ازبکستان و قزاقستان مورد بي توجهي قرار گرفت.  از سوي كشورهاي 
توانست به بهانه عدم مجوز عبور كشتي های سنگین وزن از تنگه هاي بسفر و داردانل فشار فراواني بر مسکو وارد 
كند، اين در حالي بود كه سیاست روسیه در رقابت با غرب در اين دوره  نامشخص ، مبهم ، مماشات طلبانه و توأم 

با خوش بیني بود.
       در اين دوره حضور غرب گرايان و آتلانتیك گرايان در مسکو باعث نرمش در برابر عملکرد آرام اقتصادي غرب 
شده بود ، حتي افرادي چون الکساندر سولژنتسین2 از دوري و استقلال كشورهاي منطقه شادمان بودند و اين كشورها 
را سربار روسیه مي دانستند . در اين دوره يلتسین براي بهبود جايگاه روسیه در جهان سیاست نزديکي به غرب را 
 انتخاب كرد و آندري كوزيرف3 غرب گرا را به وزارت خارجه فرستاد و سیاست نزديکي به غرب با اين شعار كه روسیه

1. Mickel Keler 
2. Alexander Soljenitsin 
3. Andrey Kozerov 
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كشوري اروپايي است و مي تواند با نزديکي به اروپا و كسب مقام اتحاد استراتژيك با امريکا به منافع خوبي دست 
يابد و از اين اتحاد جايگاه روسیه را به عنوان كشوري دموكرات در جهان تقويت كند ، انتخاب شد. اعمال اصلاحات 
اقتصادي و سیاست هاي تعديل اقتصادي، خروج نیروهاي روس از كوبا و افغانستان و عدم پذيرش تعهد در قبال 
ساير كشورهاي مخالف امريکا و تلاش براي نزديکي غرب با اعطاي برخي امتیازات در خارج نزديك از اين جمله 
بود. در اين راستا كوزيرف، وزير خارجه روسیه معتقد بود سقوط شوروي بهترين فرصت براي توسعه روابط امريکا و 

روسیه است كه سال ها به دلیل نفوذ ملي گراها و كمونیست ها از آن غفلت شده است.
       همکاري با امريکا در مديريت تحولات بین المللي ، حركت با غرب در تحولات عراق و خاورمیانه ، تلاش براي 
حضور در نهادهاي اقتصاد بین الملل و عضويت در اقتصاد بین الملل ، بي تفاوتي نسبت به خارج نزديك روسیه ، عدم 
اتکا به سلاح و تسلیحات و ارتش در روابط خارجي و انتخاب استراتژي همکاري با غرب از مهم ترين راهکارهاي 

يلتسین براي دلجويي از غرب بود.
       از 1992 به بعد با شکل گیري نظريه مونروئه روسي ، تجهیز قدرت ملي گراها و كمونیست ها در ساختار قدرت ، 
شکست طرح دوستي با امريکا و غرب ، موضوع يوگسلاوي و كوزوو و گسترش ناتو به شرق را انتخاب پريماكف 
به عنوان وزير خارجه و انتخاب سیاست نگاه به شرق توسط او باعث چرخشي مشهود از سوي يلتسین شد، به نحوي 

كه از 1996 به بعد روسیه سیاست توأم با همکاري را انتخاب كرد.
      مونروئه روسی خواهان تجديد قوای روسیه در خارج نزديك بود و می كوشید در قالب اتحاديه های جديد بر 
مبنای هويت های نوين پس از سقوط شوروی )اسلا و گرايی ـ ملی گرايی ـ مخالفت با غرب، شرق گرايی ـ  اتحاد با 
چین و ...( به نهادسازی اقدام كند كه در اين راستا سازمان كشورهای مشترک المنافع )CIS( اولین گام بود. علاوه 
بر اين از 1996 به بعد اين نظريه در مسکو مطرح شد كه هیچ يك از جمهوری های همسايه روسیه نبايد دارای 

رابطه ای قوی و نزديك با غرب باشند و برای جلوگیری از اين اتصال، از اهرم تشويق و تنبیه استفاده شد.
          از 1996 به بعد بلاتکلیفی در سیاست خارجی روسیه پايان يافت و توجه به هلال اسلامی )از دريای سیاه تا سین 
كیانگ( و نزديکی تركیه و ايران اجرا شد. در اين مقطع تلاش شد تا نظريه مونروئه روسی در حوزه اقتصادی اجرا 
شود و هرگونه قرارداد نفتی و گازی توسط كشورهای منطقه بدون سهم روسیه منعقد نشود . علاوه بر اين به منظور 

حفظ نفوذ در خارج نزديك ، استراتژيست های روسی توجه به موضوعات زير را به يلتسین گوشزد كردند:
     1ـ گزينش و تربیت يك كادر قوی عملیاتی ، اطلاعاتی و جاسوسی در تمام كشورهای خارج نزديك؛ 

      2ـ تلاش برای استفاده از پتانسیل های اقتصادی به ارث مانده از دوره شوروی در حوزه اقتصادی به منظور حفظ 
         وابستگی آنها ؛

     3ـ تلاش برای نفوذ مالی و پولی در جمهوری ها؛
     4ـ تلاش برای الگو قراردادن تحولات فرهنگی روسیه در جمهوری ها؛ 

     5   ـ تلاش برای عدم انزوا در تحولات داخلی جمهوری ها؛
     6 ـ تلاش برای عدم ورود به رقابت با امريکا به دلیل ضعف اقتصادی؛
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     7ـ اجرای سیاست نزديکی به چین ، هند و ژاپن برای حفظ توان رقابت با امريکا.

ج( مقطع دوم رقابت امريكا و روسيه در منطقه انرژی خزر
مقطع دوم رقابت روسیه و امريکا در منطقه انرژی خزر و كشورهای حوزه اوراسیا گرچه تحت تأثیر گفتمان امنیتی و 
مبارزه با تروريسم است، اما همچنان نقش نفت و انرژی و خطوط لوله در آن مشهود می باشد، چراكه خط كشی های 
صورت گرفته در مقطع اول پیرامون متحدان امريکا در مسیر خط لوله باكو ـ جیحان و متحدان روسیه حول خط 
لوله باكو ـ نوروسیسك همچنان ادامه حیات می دهد. در اين مقطع در استراتژی تركیبی امريکا تغییرات ناشی از 
غلبه گفتمان امنیتی ـ  ضد تروريستی به وجود آمد و حفظ سطوح قبلی نفوذ ، ضمن همکاری با روسیه در مبارزه با 
تروريسم در منطقه و مماشات با سیاست های امنیتی اين كشور در خارج نزديك اهمیت يافت. در استراتژی تركیبی 
مقطع اول رقابت )1990تا 1999 ( اولويت بر نفوذ اقتصادی و تسلط بر نفت ، توسعه اقتصاد بین الملل ، اتصال منطقه 
به جهانی شدن ، توسعه حقوق بشر و دموكراسی و نفوذ نظامی و سیاسی بود، اما در مقطع دوم )1999تا 2007 ( 
مبارزه با تروريسم ، همکاری با روسیه در مبارزه تروريستی ، عدم توجه جدی به دموكراسی و حقوق بشر و تلاش 
برای همکاری با كشورهای منطقه جهت مبارزه با تروريسم اولويت يافت و به دلیل مشخص شدن حجم ناچیز نفت 

منطقه ، رقابت برای نفت به رقابت برای حفظ خط كشی نفتی تثبیت شده تغییر يافت.
        اين در حالی بود كه در مسکو، حضور پوتین، شکست سیاست های اقتصادی و سیاسی آتلانتیك گرايان و رشد 
اوراسیا گرايی باعث شده بود كه تفکر بازگشت به خارج نزديك از سوی مسکو پیگیری شود و  نیروها و حامیان 
كرملین تلاش كند حوزه هايی كه در دوره اول مورد بی توجهی قرار گرفته را مجدداً مورد توجه قرار دهد. استراتژی 
بازگشت به مونروئه پس از سیاست های اقتدارگرايانه پوتین و تثبیت قدرت در داخل در سیاست خارجی اجرا شد. 
محور اين سیاست، تشويق كشورهای همراه روسیه در منطقه و تنبیه كشورهای واگرا بود. اين سیاست با سکوت 
غرب همراه شد. در اجرای اين سیاست، مسکو دوستی با كشورهای منتقد غرب در جهان )سودان، ايران، روسیه، 
كره شمالی، كوبا، لیبی و ...( را انتخاب كرد. همچنین با كسب درآمدهای حاصل از نفت و گاز به اصلاح موقعیت 
خود در داخل پرداخت و از ارز حاصل از فروش نفت برای حل بدهی ها و رفع مشکلات اقتصادی داخل سود برد. 
پس از آن سیاست بازگشت به مونروئه را با توجه به پتانسیل های حاصله از دوره شوروی اجرا كرد. از جمله مهم ترين 
اين پتانسیل وابستگی اقتصادی كشورهای منطقه بود كه از 31% تا 86% در نوسان است. همچنین سیاست مونروئه 
روسی برخلاف دوره يلتسین كه مدارا با غرب را تشويق می كرد، در دوره پوتین خواهان استفاده از برگ انرژی 
بالتیك، اكراين، بلاروس،  از واگرايی كشورهای اوراسیا بود. فشار بر استونی و كشورهای حوزه  برای جلوگیری 
مولداوی و گرجستان در زمستان سال های 2003 تا 2006، به راه انداختن جنگ قیمت ها در اين كشورها ، فشار بر 
كشورهای منطقه جهت اخراج نیروهای كار آنها، عدم خريد محصولات صادراتی اين كشورها و تلاش برای بالا 
 بردن درصد وابستگی اروپا به واردات از روسیه و ايجاد انحصارهای نفتی و گازی توسط شركت های لوک اويل، 
 گاز پروم و ترانس نفت به منظور اعمال نفوذ بر سیاست های اروپا در قبال روسیه اجرا شد. در اين مقطع روسیه می كوشید

)41(

)42(

)43(

نفت خزر؛ تزريق رقابت به اوراسیا



147

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

87
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 ، 
ه 8

مار
ش

میان اروپا و امريکا در قبال سیاست های خود در منطقه اوراسیا اعمال نفوذ كند و با ابزار انرژی مانع نزديکی اروپا 
به امريکا و فشار بر روسیه شود.

      پوتین در اين دوره از ابزارهای زير سود برد: 1ـ افزايش و رشد روابط اقتصادی و نظامی با كشورهای منطقه 
2ـ تلاش برای دلسرد كردن رهبران منطقه نسبت به دوری از مسکو 3ـ كوشش برای وابسته كردن اقتصاد كشورها 
به روسیه 4ـ تقويت نفوذ مسکو در حوزه های اصلی اقتصاد اين كشورها به ويژه نفت و گاز 5ـ افزايش و ارتقای 
توانمندی های ترانزيتی و صادراتی روسیه در منطقه 6ـ ممانعت از شکل گیری رقبای انرژی همچون تركیه و ايران 
در منطقه 7ـ تلاش برای وابسته كردن اروپا به انرژی روسیه با راه اندازی خط لوله های جديد به شمال و جنوب اروپا. 

پوتین در اين دوره در حوزه انرژی مانیفست سه گانه خود را اجرا كرد:
     1ـ در هر رژيم اقتصادی و انرژی محور در منطقه انرژی خزر بايد نقش روسیه پررنگ باشد و سهم مناسبی 
به مسکو اعطا شود.2ـ برای تبديل شدن به غول نفتی جهان و حفظ جايگاه در جهان، روسیه بايد به جذب سرمايه های 
خارجی به ويژه برای توسعه نفت و گاز روسیه اقدام كند. 3ـ به منافع شركت های دولتی در منطقه توجه شود تا اين 

شركت های وابسته به دولت در جهان و منابع انرژی جهان فعال شوند.
      اين تحولات موجب شد تا غرب بپذيرد كه نفت و گاز منطقه خزر با حفظ قیومیت روسیه صادر شود. ادوارد 
شايرلی1، تحلیلگر مسايل CIS در اين رابطه معتقد است امريکا از اواخر دهه 90 متوجه شد كه بهتر است نفت و 

گاز جمهوری های منطقه انرژی خزر تحت مديريت روسیه بماند و با هماهنگی روس ها استخراج شود.
         حادثه 11 سپتامبر بر تحولات منطقه انرژی خزر تأثیر گذار بود، چرا كه فضا را برای سیاست های پوتین و استراتژی 
بازگشت به مونروئه آماده كرد. 11 سپتامبر فرصت های زير را برای روسیه در اوراسیا به وجود آورد: 1ـ ترس از تروريسم 
باعث نزديکی امريکا به مسکو شد 2ـ امريکا سیاست ضد روسیه را در منطقه معلق كرد و برای عملکرد روسیه فضای 
وسیع تری تعريف كرد 3ـ امريکا ، هژمونی روسیه را در منطقه پذيرفت و واشنگتن سیاست مماشات و سکوت در قبال 
عملکرد روسیه را انتخاب كرد 4ـ امريکا پذيرفت ، برای مقابله با نفوذ تروريسم بايد نفت و گاز منطقه به خارج صادر 
شود تا حداقل هايی از رفاه در كشورهای منطقه به وجود آيد 5ـ اروپا سیاست ضد روسیه را كنار گذاشت چون نگران 

نا امنی در خاورمیانه بود.
         در برابر اين امتیاز ، روسیه نیز سیاست همکاری هدفمند با امريکا را پذيرفت و خط كشی های شکل گرفته در دوره 
اول رقابت را قبول كرد. به همین دلیل روسیه تقريباً نظم جديد پس از 11 سپتامبر را قابل دفاع دانست، چرا كه طبق 
اين نظم، امريکا و اروپا در قفقاز صاحب نفوذ بالاتری نسبت به روسیه بودند و در عوض روسیه در آسیای مركزی جايگاه 
بالاتری داشت. امريکا و روسیه به طور غیر رسمی خواهان عدم شکل گیری رقابت های جديدتر در منطقه بودند و اين 
در تحلیل نهايی به نفع امريکا بود چرا كه در قفقاز نفوذ كرده بود. به طور كلی پس از حضور پوتین در كرملین و وقوع 
حادثه 11 سپتامبر ، روسیه كوشید در تقابل با رژيم سازی غرب در دهه 90 ، رژيم مورد نظر خود را شکل دهد. اين رژيم 

گرچه دارای شاخصه ای امنیتی است، اما در بطن خود دارای عناصری از انرژی و اقتصاد نیز می باشد.
       اين رژيم سازی هديه ای بود كه تروريسم و طالبان به روسیه دادند و دارای 4 مرحله بود: 1ـ تلاش برای متحد
1. Edvard Shaierly 
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كردن كشورهای منطقه از طريق استفاده از فرصت های تجاری ، اقتصادی ، ترانزيتی و اشتراكات قومی ، زبانی ، نظام 
سیاسی به منظور ايجاد اتحاديه های نظامی ، سیاسی و اقتصادی 2ـ تلاش برای تبديل كشورهای منطقه به متحدان 
نزديك روسیه و ايجاد سپرهای دفاعی در برابر غرب با استفاده از ترس های مشترک امنیتی 3ـ جلوگیری از رشد 
واگرايی كشورهای منطقه كه در دهه 90 شکل گرفته بود )دوری اكراين ، كشورهای بالتیك و آذربايجان از روسیه( 
از طريق اعمال فشار اقتصادی و نظامی در كشورهای منطقه 4ـ كوشش برای دوستی مجدد با كشورهای بلوک 

شرق بر اساس مزيت های اقتصادی و واقعیت های موجود.
      پوتین از انرژی و نیاز به آن برای ايجاد نظام همگرايی سود برد و كوشید يك نظام انرژی محور به وجود آورد، 
به همین دلیل در قالب پیمان شانگهای موضوع گاز و اوپك گازی را مطرح كرده و می كوشد با گاز رقابت با چین 

را مديريت كند.

د( تأثير رقابت روسيه و امريكا بر منطقه اوراسيا
1ـ نقش آفرينی ناتو  در منطقه

رقابت امريکا و روسیه در دو مقطع مختلف آثار متفاوتی بر منطقه اوراسیا گذارد:
          در مقطع اول امريکا درصدد سد نفوذ روسیه بود و راهکار رژيم سازی منطقه ای ، گسترش نرم های غربی ، توسعه 
دموكراسی و حقوق بشر و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به منظور سرعت دادن به استقلال كشورهای منطقه از 

روسیه و گسترش واگرايی از مسکو را پیگیری می كرد.
      غرب در راستای وجود فضای مناسب داخلی در روسیه نسبت به امريکا ، وجود نگرش مثبت نسبت به امريکا 
در كشورهای منطقه و اعتماد به نفس حاصل از فروپاشی كمونیسم اقدام به تدوين يك استراتژی تركیبی در قالب 
دكترين گسترش كرد. دكترين گسترش مدعی بود روسیه پس از حل مشکلات داخلی و عبور از مرحله گذار مجدداً 
اقدام به هژمونی سازی منطقه ای خواهد كرد، به همین دلیل خواهان در برگیری كشورهای بلوک شرق بود. اين در 
برگیری از يوگسلاوی شروع شد و به اروپای شرقی رسید و در مرحله نهايی به كشورهای هم مرز روسیه كشیده شد. 

در اين مرحله اولويت نخست غرب جدا كردن قفقاز از روسیه بود.
         دكترين گسترش خواهان ايجاد متحدينی جديد در منطقه بود و به دنبال كشورهای نزديك به غرب برای ايجاد 
اتحاديه ها و ائتلاف های جديد حول استخراج و اكتشاف و صادرات و ترانزيت نفت بود. حاكمیت نظريه لیبرال ها 
در واشنگتن موجب شد تا اولويت رژيم سازی به حوزه های تجارت آزاد ، حقوق بشر ، دموكراسی و انتخابات هم داده 
شود. بر همین اساس گسترش سرمايه گذاری شركت های چند ملیتی در منطقه ، گسترش فعالیت در حوزه انرژی 
اقتدارگرای  حاكمان  بر  فشار  اعمال  برای  تلاش  منطقه ،  در  احزاب  و  مدنی  جامعه  توسعه  برای  تلاش  منطقه ، 
منطقه ، تلاش برای نظارت بر انتخابات و تقويت شفافیت نظامی و سیاسی در منطقه مورد توجه قرارگرفت. برای 
اعمال اين سیاست ها ، غرب نیازمند ابزارها ، راهکارها و سیاست های خاص بود كه در همین راستا از نفوذ اتحاديه 
 اروپا ، ناتو، سازمان توسعه، همکاری اروپا )OECD( استفاده كرد. ناتو در طرح های معطوف به منطقه انرژی خزر از 
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الگوی امنیت ناپیوسته سود برد. اين الگو خواهان شکل دادن به پیمان های امنیت دسته جمعی منطقه ای با نظارت 
غیر مستقیم غرب بود. اين الگو تفسیری موسع از امنیت ارايه كرده و خواهان همکاری همه جانبه متحدين در منطقه 
بود، به همین دلیل در قالب طرح گسترش ناتو به اوراسیا، گسترش حوزه فعالیت سازمان OECD و برنامه PEP يا 
مشاركت برای صلح تلاش شد تا از تمايل كشورهای منطقه به سوی غرب سود ببرد. طبق اين الگو مشکلات سیاسی ، 
اقتصادی و اجتماعی كشورهای منطقه می تواند امنیت شکننده منطقه را به خطر اندازد و عاملی برای نقش آفرينی 

روسیه شود.
           ناتو با تشويق كشورهای منطقه قفقاز به حركت به سمت اروپايی شدن بدون ارايه تعهدات عملی به كشورها تاكنون 

توانسته سیاست واگرايی را اجرا كند.
عمده ترين اقدام ناتو در منطقه برنامه مشاركت برای صلح است كه تك تك كشورهای اوراسیا )جز تاجیکستان( را تحت 
نظر قرار داده است . ارمنستان به عنوان كشوری مسیحی و دارای لابی قدرتمند در اروپا و امريکا تاكنون اين برنامه 30 
فعالیت سالانه داشته است. عمده ترين هدف برنامه PFP شفاف سازی نظامی و دور كردن نظامیان از سیاست و توسعه 

روابط امنیتی با غرب است.
      آذربايجان نیز در خصوص امنیت انرژی در چارچوب راهکارهای دوجانبه در قالب برنامه PFP حركت سريعی 
به سوی غرب داشته است. عضويت اين كشور در شورای همکاری آتلانتیك ، مشاركت در عملیات حفظ صلح ، عضويت 
در كمیته نظامی ناتو و مشاركت جدی در برنامه PFP   نشانگر اين سیاست است. آذربايجان كوشیده تا از امتیاز 

عضويت تركیه در ناتو نیز سود ببرد.
            تقويت نیروی نظامی اين كشور ، آموزش نظامیان ، تعامل عملیاتی با ناتو، استاندارد سازی ارتش ، عضويت در برنامه 
اقدام مشاركت فردی و تلاش برای تقويت فرآيندهای اصلاحی و نهادهای دموكراتیك نیز نشانگر عمق علاقه 

اين كشور به عضويت در ائتلاف غرب است .
       گرجستان نیز با عضويت درطرح  PFP به شکل فعال و مشاركت در رزمايش های مشترک ، دوره های آموزشی 
برای  روسیه  با  خود  روابط  از شکنندگی  توانسته  ناتو  مختلف  كنفرانس های  در  و شركت  افراد  برای  كوتاه مدت 
سرعت بخشیدن به غربگرايی سود ببرد . ابراز تمايل رسمی برای عضويت در ناتو و حضور در فرآيندهای اصلاحی 
و دموكراتیك برای دست يافتن به استانداردهای عضويت و حضور در عملیات حفظ صلح كوزوو و ايساف نشانگر 
تمايل قوی اين كشور به دوری از روسیه است. علاوه بر اين گرجستان ايده تشکیل يك ائتلاف قوی در قفقاز علیه 

روسیه با حضور تركیه و گرجستان را دنبال می كند و از بانیان اصلی تشکیل گوام بوده است.
      اين در حالی است كه در مقطع اول رقابت ، امريکا و غرب توجه چندانی به آسیای مركزی نداشتند و تنها در 
قالب طرح PEP و كريدور تجاری شرق به غرب عمل می كردند. تفکر غالب در اين مقطع در مورد آسیای مركزی 
اين بود كه در آينده می توان از پتانسیل تجاری شرق )كشورهای شرق آسیا( سود برد و زمینه اين ارتباط تجاری با 

غرب و اروپا را از طريق آسیای مركزی فراهم نمود.
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2- تشكيل گوام
گوام يکی از آثار نفوذ غرب در آسیای مركزی و قفقاز در مقطع پس از فروپاشی شوروی بود. اين سازمان در 1996 
با حضور كشورهای واگرا از روسیه )گرجستان ، آذربايجان ، مولداوی، اكراين( تشکیل شد. گرچه هدف از تشکیل اين 
نهاد، همکاری های منطقه ای است، اما حضور كشورهای انگلستان و امريکا به عنوان ناظر و جهت گیری ضد روسی 
كشورهای عضو نشانگر تلاش اين نهاد برای سد نفوذ روسیه است. گوام پس از رسمیت بین المللی در نشست 
1998 ناتو و پذيرش بین المللی مانورهايی برای حفاظت از خط لوله باكو ـ جیحان برگزار نموده و با تشکیل يك 
گردان حفاظتی رويکرد ضد روسی خود را تقويت كرده است . همکاری جدی اين نهاد با تركیه و امريکا با توجه 

به اهداف غرب در قفقاز نشانگر موفقیت امريکا در مرحله اول نفوذ به منطقه و جدا كردن قفقاز از روسیه است.
       شايان ذكر است در مقطع اول رقابت، روس ها به منظور كسب و جلب نظر مساعد غرب و امريکا نسبت به خود 
در مورد فعالیت های امريکا در منطقه نگرش مماشات طلبانه داشتند و به دلیل بحران در سیاست و اقتصاد خود توان 

رقابت با امريکا و اروپا را نداشتند.

3ـ نقش آفرينی اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا به عنوان مهم ترين نهاد رژيم ساز غرب پس از فروپاشی با توجه به فضای مساعد در منطقه و امیدواری 
كشورها به سود حاصل از عضويت در اين نهاد نقش بسیار مهمی در نفوذ به اوراسیا داشت. اروپا در تداوم نگرش امريکا 
به دنبال تقويت واگرايی كشورهای منطقه از روسیه بود و اولويت فعالیت های خود را به سه كشور اكراين ـ گرجستان 
و آذربايجان داده بود. هدف اصلی اروپا تقويت امنیت خود از طريق مديريت تحولات منطقه و جلوگیری از سرايت 
تنش های منطقه به اروپا بود. در اولويت دوم اروپا خواهان جلوگیری از تنش های منطقه ای به منظور عدم حضور 
روسیه در قفقاز در قالب برنامه صلح سازی بود. اروپا همچنین می كوشید سیاست تنوع بخشی به بازار انرژی را با 
جلب و جذب انرژی منطقه پیگیری كند تا درصد وابستگی خود به نفت خاورمیانه را كاهش دهد. در اولويت بعدی 
جلوگیری از شکل گیری مونوپولی انرژی توسط روس ها و ترانزيت انرژی منطقه از طريق روس ها پیگیری می شد. 
مجموع اين اهداف باعث شد تا اروپا در قالب برنامه های تجاری ، اقتصادی و سیاسی سعی كند گذار منطقه تأثیر 
سويی بر اين قاره نگذارد. با اين هدف اروپا با اعلام سیاست همسايگی با قفقاز و اعلام پیش شرط هايی چون 
انتخابات آزاد ، توسعه حقوق بشر و دموكراسی و رفع مشکل اقلیت ها و فقر و فساد ،  شفافیت سیاسی و نظامی، 

استانداردهايی برای عضويت قفقاز در اتحاديه اروپا تدوين كرد. 
       علاوه بر اين با اعلام عضويت قفقاز در مرزهای اروپا و پیشنهاد تلاش كشورهای منطقه برای حل مشکلات 
خود نقش مهمی در تحولات منطقه داشت . همچنین هر يك از كشورهای انگلستان ، آلمان و فرانسه با انتخاب 
نماينده ويژه برای كشورهای قفقاز سعی كردند نفوذ خود را در منطقه تقويت كنند. در بین كشورهای خارج نزديك 
روسیه ، اكراين و گرجستان در مرحله اول عضويت در اتحاديه اروپا هستند و اروپا می كوشد تا از اشتیاق اين كشورها 

برای جذب آنها به غرب استفاده كند.
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4ـ رژيم سازی روس محور
اوراسیا به دلیل غلبه گفتمان تروريسم در منطقه ، حضور ملی گرايان در  امريکا در  در مقطع دوم رقابت روسیه و 
كرملین ، بالا رفتن قیمت نفت در جهان و بالا رفتن درآمدهای نفتی مسکو ، مماشات امريکا با روسیه برای توسعه 
قدرت خود در اوراسیا و درگیر بودن امريکا در بحران عراق و افغانستان ، غرب رقابت توأم با همکاری را انتخاب 
می كند. اين امر باعث تغییراتی در استراتژی تركیبی غرب در منطقه شد و نظريه رژيم ها جای خود را به نظريه 
رئالیسم داد كه معتقد بود برای حفظ نظم بايد اولويت را به حوزه امنیتی و نظامی داد. در اين راستا واشنگتن كوشید 
سد نفوذ مسکو را با ابزار تبلیغی آغاز كند و با ترساندن كشورهای منطقه از روسیه و هشدار به مسکو برای عدم 
اعمال نفوذ در منطقه، مانع تجديد قوای روسیه شود. اين در حالی بود كه حضور ملی گرايان و افرادی با نگرش 
امنیتی در كرملین و اعتقاد به تجديد قوای روسیه در منطقه باعث شکل گیری استراتژی بازگشت به خارج نزديك 
توسط مسکو شده بود. اين دكترين معتقد بود عملکرد يلتسین در واگذاری خارج نزديك اشتباه بوده و بايد از میراث 

اقتصادی و نظامی شوروی برای تجديد قدرت سود برد.
     در مقطع دوم برخلاف مقطع اول كه شاهد نظاره گری مسکو بود، شاهد فعالیت كرملین و سکوت مقطعی 
واشنگتن هستیم. اين شرايط باعث شد تا مسکو رويکرد دو جانبه در اوراسیا را پیگیری كند. در مورد آسیای مركزی 
راستا شکل گیری  اين  در  اعمال سلطه هستیم .  برای  پکن  و  فعالیت مسکو  و  رويکرد ، شاهد سکوت غرب  اين 
شانگهای و سازمان همکاری های نظامی آسیای مركزی )CSTO( مؤيد اين نکته است كه غرب شرايط را برای 
هژمونی روسیه و سد نفوذ چین فراهم نمود . در حوزه قفقاز، روسیه مايل بود از طريق میراث عصر شوروی به تجديد 
قدرت خود اقدام كند و به سهم مساوی با غرب برسد به همین دلیل شاهد استفاده از تمامی ابزارها برای كسب سهم 

هستیم. پوتین برای اجرای استراتژی بازگشت به مونروئه اقدامات زير را انجام داد:
     1ـ شركت در مناقصه های نفتی آذربايجان و كسب سهم 25 درصدی از آن؛

     2ـ راه اندازی خط لوله باكو ـ نوروسیسك برای مقابله با خط لوله باكو ـ جیحان؛
و  قزاقستان  نفت خیز  كشورهای  و  مركزی  آسیای  كشورهای  برای  روسیه  از  ترانزيتی  مسیر  راه اندازی  3ـ      

         تركمنستان؛
     4ـ اعمال فشار از طريق وابستگی های اقتصادی كشورهای منطقه به اقتصاد روسیه از نظر صادرات ـ واردات؛
      5 ـ تلاش برای استفاده از نفت جهت تنبیه كشورهای واگرايی چون اكراين و گرجستان در فصول سرد سال؛

     6 ـ تلاش برای اعمال نفوذ در تصمیمات اتحاديه اروپا و ناتو از طريق بالا بردن سهم وابستگی آنها به نفت 
         روسیه؛

     7 ـ تلاش برای سازماندهی روابط با كشورهای شرق اروپا با توجه به میراث عصر شوروی
 . CSTO ايجاد شانگهای  و ، CIS  8 ـ تلاش برای ايجاد اتحاديه های منطقه ای از قبیل تقويت     

          تمامی اين اقدامات با هدف ايجاد متحدان نزديك به مسکو در آسیای مركزی و كسب سهم مناسب در 
          قفقاز  بود كه تا حدودی موفق شد.
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)58(

دكتر مسعود سوری 



152

ت
دانشنامه حقوق و سیاس

شماره 8 ، بهار و تابستان 1387

نتيجه گيري
اين نوشتار معتقد است كه برخلاف تصور عمومي مبني بر همراهي پوتین و روسیه با امريکا و غرب ، ما شاهد مدلي 

از رقابت توأم با همکاري در منطقه انرژي خزر هستیم.
در  گاز  و  نفت  منابع  بالاي  بر حجم  مبني  و دروغین  اولیه  رقابت در منطقه ، تصور  آغاز شکل گیري  نقطه       
و  خلیج فارس  به نفت  وابستگي  كاهش  بر  مبني  امريکا  كلان  استراتژي  قالب  در  كه  بود  خزر  انرژي  محدوده 
تنوع بخشي به منابع انرژي دارای اهمیت بود. تلاش غرب براي دسترسي به حجم فراوان نفت فوق موجب تزريق 
رقابت به  منطقه و استخواني شدن تحولات منطقه شد. نفوذ غرب به منطقه در مقطع پس از فروپاشي شوروي در 
اوج خوش بیني نظريه پردازان لیبرال دموكراسي بود و در اين شرايط حضور كلینتون در قدرت باعث شد واشنگتن 
دكترين گسترش را در قالب استراتژي تركیبي براي نفوذ در راستاي رژيم سازي لیبرالیستي دنبال كند و با شکل 
دادن به رژيم هاي اقتصادي ، سیاسي و امنیتي در منطقه در مورد استخراج و تولید نفت و ترانزيت آن به شکل دهي 
اتحادهاي دو و چند جانبه اقدام كند. دكترين گسترش با هدف سد نفوذ روسیه انجام شد و معتقد بود مي توان با 
رژيم سازي در منطقه با تقويت استقلال كشورهاي منطقه از روسیه به توسعه واگرايي از مسکو كمك كرد. اين 
سیاست در قفقاز قرين موفقیت بود و شکل گیري خط لوله باكو ـ جیحان و تشکیل گوام و نزديك شدن كشورهاي 
گرجستان ، اكراين ، آذربايجان و ارمنستان به غرب نشانه موفقیت غرب در نفوذ به قفقاز بود. گرچه غرب سعي كرد 
در قالب رژيم سازي در چارچوب ناتو و اتحاديه اروپا شرايط را براي حضور در آسیاي مركزي فراهم كند، اما رويداد 
11سپتامبر و تغییر فضاي بین المللي و دوری از خوش بیني هاي لیبرالیستي و درگیر شدن امريکا در افغانستان و 
عراق و روي كارآمدن ملي گراها در مسکو و عوامل ديگر باعث شد در مقطع دوم مورد بررسي اين نوشتار يعنی 
از 1999 تا 2007 روس ها براي تجديد نفوذ در منطقه، استراتژي بازگشت به خارج نزديك را تدوين كنند. براي 
موفقیت در اين استراتژي دلارهاي حاصل از صادرات نفت گران قیمت روسیه به خارج ، شکل گیري مونوپولي هاي 
انرژي توسط پوتین، سیاست تشويق و تنبیه توسط صدور يا عدم صدور انرژي و تأسي به میراث اقتصادي دوره 
شوروي در روابط روسیه و كشورهاي منطقه بسیار مؤثر بود و موجب شد روسیه حداقل در آسیاي مركزي به تجديد 
قوا بپردازد و از طريق شانگهاي هژموني خود را تثبیت كند. اين اقدام در مماشات اجباري امريکا پس از حادثه 11 
سپتامبر و میل اين كشور به سد نفوذ چین توسط روسیه عملي شد. روسیه هر چند سعي كرد در قفقاز نیز تجديد قوا 
كند، اما تا كنون نتوانسته به اهداف خود برسد و گوام توانسته با حمايت تركیه ، امريکا و انگلستان به عنوان مانعي در 
برابر روسیه باشد. به هر حال روسیه پذيرفته به حداقل هايي از سهم خود در قفقاز و میراث عصر شوروي قانع باشد، 

چرا كه شرايط كلي منطقه به سود غرب و اروپا و آتلانتیك گرايي است .
          تحولات روي داده در منطقه موجب شکل گیري روندهاي مختلفي شده است. در منطقه قفقاز، روسیه مي كوشد 
اقدام آجاريا(  اوستیا،  آبخازيا،  )قره باغ،  منطقه  بحران هاي  به مديريت  دلیل  به همین  ببرد،  سود  میراث شوروي   از 

مي كند و در آسیاي مركزي مي كوشد تا از طريق مقابله با انقلاب هاي مخملین و انديشه هاي غرب گرايانه به رقابت 
 با غرب بپردازد و به همین دلیل به مديريت تحولات منطقه پرداخته است. غرب نیز می كوشد سهم مناسب كسب

نفت خزر؛ تزريق رقابت به اوراسیا
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شده در دهه 90 قرن 20 را با مديريت تحولات در كشورهای قفقاز حفظ كند.
       به نظر مي رسد گرچه نفت منطقه امروزه از ارزش رقابت كاسته است، اما همچنان محور اتحاد متحدان خطوط 
لوله نفتي و نحوه ترانزيت آن است. بر اين اساس ما شاهد متحدين غرب در قالب خط لوله باكو ـ جیحان شامل 
آذربايجان ، گرجستان ، تركیه، اكراين ، امريکا ، اتحاديه اروپا از يکسو و متحدين روسیه در قالب خط لوله باكو ـ 
نوروسیسك و تنگیز ـ نوروسیسك با حضور روسیه ، قزاقستان، ازبکستان ، چین ، ايران ، بلاروس هستیم كه خود را 

همچون غرب در قالب شانگهاي تجديد قوا كرده اند. 
          در هر حال بر خلاف تصور مقطع كوتاه خوش بیني هاي جهاني شدن ، امروزه رويکردهاي رئالیستي و نئورئالیستي 
بیشترين قابلیت تحلیل را در منطقه دارد و به همین دلیل ما شاهد رقابت و همکاري امريکا و روسیه هستیم كه 

زمان قطعي براي پايان آن وجود ندارد.        
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